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 ي اين منظومه:درباره
 
 

و با اولين قتل.  iشقاوت سروده شد.  نخستين شعر با نخستين         
هابيل را  ،وقتي كه قابيل عر را حضرت آدم عليه السلام سرود؛آن ش

تاثير آن كار از جمله ئي سرود و جزيي سيمرثيهو پيغمبر خدا  كشت،
 : چنين بيان كردرا بر خودش 

 ،سرزمينها و هرچه بر روي آن است تغيير كرد»
 و رخسار زمين تيره و تار و غبارآلود و زشت شد.  

  ر زمين رنگ و طعمي داشت دگرگونه گرديد،هر آنچه د
 و از لطافت بامدادان، كاسته شد. 

  ،برادرش هابيل را كشتقابيل 
)قتلگاهش(  ست مرگ هابيل كه شايسته استو چه اندوه بزرگي

 « زيارتگاهي شود.
بشريت تمامي انسان ، مساوي با قتل  يكبه ناحق در قرآن هم قتل 

 iiدانسته شده. 
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 بزرگداشتنشقاوت و  شمردنزشتها نشانگر تأكيد دوي اينهر 
، تمامي سرزمينها تيره چنان كه با يك قتلحرمت جان انسان است؛ 

امي بشريت را كشته تمبا گرفتن جان يك انسان، شود و گويي كه مي
 باشي. 

هزار زنداني را تجسم كرد؟ يا از آن توان قتل سيحال چگونه مي
 گزارشي داد؟ 

 بزرگ هايي از آن جنايتخوانيد، تنها گذري كوتاه بر نمونهآنچه مي
 صفتان، به آن دست زدند. است كه خميني و خميني

هست و  انگيز،ي هولبي شك، هزارها گزارش نگفته از اين واقعه
خواهد شد.  از اينرو، نوشته ي آن داستان و قصه و شعر درباره هزارها

  هزارها بدانيد. آناين را جزء كوچكي از 
منظومه روح قهرماناني كه در اين  ها و بزرگي و شكوهاما شرح پايداري

. افزايدميبر درك معناي مرگ و زندگي بسيار داستانشان بيان شده، 
قهرماني و  افتدهاي شقاوتبار تن انسان به لرزه ميجسم صحنهبارها از ت
ه معناي انسان چرا ككند؛ داران، انسان را به تعظيم وادار ميآن سربه

 د. دهنرا آموزش مي
ي ناقص، خودش فراخوان كوچكي باشد ين مجموعهدر هر حال شايد، ا

، تا جهان از آنچه از جنايات خميني و براي گفتن و نوشتن و سرودن
 ي شقي او كردند باخبر شود.فلهقا

در راستاي جنبش دادخواهي مقاومت ايران، ، اميد است با ياري همه
  گامهاي بسياري همراه گردد. 

 م.شوق                                                          
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 ديباچه

 
 راندچيست آن كه به پيش مي
 قطار آرزوها و رؤياها را

 كندو روشن مي
 ؟قلب روزهاي تاريك را

 
 اندازدش ميچيست آن كه به تپ

 آفتاب زندگي را
 دهديي ميو ترانه

 ؟قلب انساني زمين را
 

 سازدكيست كه مهلتي مي
 كه من

 به تو نگاه كنم
 بي احساس تهي بودن

 از بودن خود؟
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 از كاوشگران سرزمين مرگ بخواه

 مرواريدي از زندگي 
 هاي سرخ اعماق از رگه

 در كف دستانت نهند.
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 سنگ خاورانگفتگو با 

 
 آمد سخن دارمرداد شد و باز بر

 شقاوت شد بر قلب من آوار ديوار
 ويران شده رفتم به سر سنگ مزاري

 كز سنگ بپرسم چه از آن فاجعه داري؟
 

 ي اين دشت چه بودهاي سنگ! بگو قصه
 اين قرمزي روي تو از خون كه بوده

 ي غم رام بشنوم اين قصهامن آمده
 شرح ستم را خواهم شنوم از خود تو

 
 با گريه بپيچيد رخ از پاسخ من، سنگ

 تركيد چو بغضي كه شود از غم دل، تنگ
 گفتا كه ز من درگذر اين قصه دراز است

 صد جلد كتاب است و پر از سوز و گداز است
 ي دار استر از قصههر سال، همه شهر پ

 حلقوم سكوت ار بگشايي پر جار است
 

 شرحن ي اين غصه و ايگفتم بگشا قصه
 تصوير كن از حادثه يك جلوه و يك طرح

 سر باز زد و روي بگرداند و بغلتيد
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 برچيد ،لب از سخن بيشتر از حادثه
 

 در خاك نگه كردم و سيماي جواني
 از گور نهاني ،ي من آمددر ديده

 اي؟ كيست چنان كس كه تو را كشتگفتم تو كه
 دست به خونت چه كس آغشتجرم تو چه و، 

 دل آن گور تكان خورد لبهاي شهيد از
 گويي كه تلنگر به تن جمله جهان خورد

 برقي ز دو چشم تر مدفون بدرخشيد
 چون زلزله هر گور و گل و سنگ بلرزيد

 
 

 طوفان صداي شهيدان

 
 ناگاه از آن خاك بپاخاست هياهو

 امواج صدا همهمه شد جانب هر سو
 دل خاك به فرياد هايدرياي دهان

 د ز بيدادكه اي دا يكباره خروشيد
 آمد ز همه سوي فغانيدر گوش مي

 راز نهانيه كند اتا يكسره آگ
 چنان بحر و توفندهنده خروش ،تاختمي
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 هر شهر:صدايي ز حصاري و ز  موجهر 
 

 يمااسيران اوينـي كشتهما قافله»ـ
 «يمادر اين خاك دفين خفتهبخونسي سال 

 
 دشتگهرماييم شهيدان سيه چال »ـ

 «توبخوان هرچه كه بگذشتاز خط گلومان 
 
 باغچه و باغ دلاز جانب بابل ز 

 به سخن آمد از ين داغ بس حنجره غران
 از جانب شيراز و ز هر گلشن و گلزار

 گفتار سوزشبا  طوفان صدا آمد،

 از مشهد و تبريز و اروميه و اهواز
 غوغاي شهيدان ز همه شهر شد آغاز

 
 من بر سر آن سنگ نشستم  به شنودن

 كنم هرچه توانم به سرودن:تا شرح 
 
 

 ي اخدود خمينيآغاز قصه
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 چون مولوي از قصه ي اخدود چه گويم؟
 چه گويم؟ آلوداز آتش تنهاي تب

 ستي گودال خمينياخدود زمان، قصه
 ستانبوه جسد تل شده در چال خميني

 يك چاله نه يك دشت نه يك دره نه يك بحر
 آبش همه از خون جوانان دو صد شهر

 سر ايران شده اخدودشه نه، سرتايك گو
 دودآتش و بيبي يدرياي پر از كشته

 ديوي كه نه از قعر اساطير برون شد
 ي زنجير برون شدغولي كه نه از حلقه
 ي يك حوزه در آمداز قصه نه! از گوشه

 ي وعظ و ورع و روضه در آمدبا جلوه
  
 

 بر آمدن دجال

 
 چون خلق به زنجير شهي بود گرفتار

 د جوانان وطن در پي پيكاربودن
 صدسال همه توفش و خيزش پي خيزش

 ريخت ز قلب و سر جنبشخون بود كه مي
 خاست قيام از پي هم زخمي و خونبارمي
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 پي از خنجر اغياربهخفت به خون پيمي
 ي يك نسل رهي يافتتا عاقبت انديشه

 نور سحر از قلب شب ظلم برون تافت
 

 نگيدبس شير فدايي كه شجاعانه بج
 در جنگل و در شهر و ز هر خانه بجنگيد

 بس گرد مجاهد كه همه جان به كف دست
 جان داد كه ره باز كند از دل بن بست

 ي پيكار دليرانره باز شد از شعله
 ايران تنافتاد تب فتح و ظفر در 

 آنگاه از آن حجره سرآورد برون شيخ
 كشتي خود انداخت به روي شط خون شيخ

 ه چو او اهل ريا بودهر سوي وطن هر ك
 همراه شدش هركه مهياي جفا بود

 

 خدا شدن خميني

 
 يك مشت رياكار نشاندند به ماهش

 از ره تزوير به چاهش افتاد وطن
 يك ملت مظلوم گرفتار ريا شد
 شيطان رياكار به ناگاه خدا شد
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 آزادي ما رفت به تاراج سفيهان
 با مكر و رياكاري دجال ـ فقيهان

 ر به جان وطن انداختخونخوا طايفهيك 
 شخمي چو گرازان به بساط چمن انداخت

 نه مهر بجا ماند در اين خاك نه لبخند
 بند چنانميهن همه زندان شد و هر خانه 

 هر قول لگدمال شد از مستي قدرت
 با نام خدا دين خدا رفت به غارت

 

 اوجگيري استبداد

 

 ،بنشست به يك بام و نداد داد كه هر كس
 اه بريدش سوي محبسر ،فرمان نبرد

 خانه به خود ديد سراييكس بينه بي
 نه كارگر از رنج خودش يافت نوايي
 زن باز روان گشت به تاريكي خانه
 جاري شده تحميل به انواع بهانه

 شد مسجد آيين خدا مركز سركوب
 تا بر سر مردم زند از جور و ستم چوب

 ي آزاد ببستندهر مركز انديشه
 چوب شكستند بر مغز و سر اهل هنر
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 هر بحث و سخن در دل دانشكده ممنوع
 ي زردشتي و آتشكده ممنوعشد شعله

 هر پيرو عيسا و كليسا شده محدود
 روش پيرو موسي شده مسدود راه و

 شيطان خميني ره بيدادگرفته
 هر فكر دگر تهمت الحاد گرفته

 
 در پستوي هر ذهن بگشتند در افكار

 ؟«ارايمان به دلت هست بر آن شيخك مك»
 بر مجلس شوراي وطن راه ببستند

 ره بر قدم مردم آگاه ببستند
 در مجلس قانون همه آخوند نشسته
 ره بر همه فرزانه و فرهيخته بسته

 !أيي به وطن هست اگر، رأي امام استر»
 «!يك حزب مجاز است و آن حزب نظام است

 قضاوت قاتل بنشاندند به كرسيّ
 عدالت ظالم بنشاندند به كرسيّ

 كوي و خيابان به كمين شدهرزه به هر صد
 !؟آرايش رخسار زنان از چه چنين شد»ك

 پاسخ بده اين كيست كه همره شده با تو
 و يا مفسده با تو ،دارد هدف فسق

 هر خواست كه داري تو مگو، نوبت جنگ است
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 كشتار همان نعمت جنگ است نابودي و
 بر صحن مدارس تو مخوان درس زمان را

 «ته ببين پير و جوان رابر وادي مين كش
 حلقوم همه شهر پر از بغض گلوگير

 زين ظلم كه انداخت به جان وطن اين پير
 بر ثروت مردم همه جا دزد امير است

 بي نان و پنير است يهر جا نگري سفره
 

 نه معني اسلام بجا ماند و نه جمهور
 اين هر دو به دستان خميني شده در گور

 
 بگويم؟ فسرد، شرح مصيبت چهدل مي

 يك گوشه ز نيكي كه نمانده، چه بجويم؟
 

 برپاخاستن يك نسل

 
 القصه يكي نسل بر اين شيخ، خروشيد

 ي تسليم نپوشيداز حس شرف جامه
 برخاست جسورانه و بركند نقابش

 ي دجال بر آبشانداخت رخ سفله
 اين جرم ترين جرم به قاموس خميني ست
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 ست؟كه به خود جرأت اين داده همو كي آن كس
 آن نسل كه راه شب ديجور گشوده
 آن كس كه غبار از رخ آيين بزدوده
 آن نسل كه در دادگه شاه خروشيد
 از عاقبت حرف خود آگاه خروشيد

 آن كس كه نترسيد ز شلاق و شكنجه
 شكنجه تابآورد فراسوي توان، 

 ره از دل خون باز شد و تيرك اعدام
 تا خلق خروشان به خيابان بنهد گام

 گر بار دگر بسته شده راهاينك بن
 رد بر تن خود آتش جانكاهآن كيست خ  

 
 

 تيرباران يدهه شصت يدهه

 
 گاه پر استآيد، شكنجهصداي تير مي

 ي مادر ز درد و آه پر استبه خانه، سينه
 ها را ببين كه زندان شدمدرسه به شهر

 وطن قفس، قفس انبوه از دليران شد
 شنويصداي تيرك آهن نه!، اين كه مي

 شنويكه آتش است ز رگبار كين، كه مي
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 بساط زجر و شكنجه چه پهن گستردند
 درفش و داغ به هر كوي و صحن گستردند

 گر و بازجوي پروردندبسي شكنجه
 ست كه از خوي شيخ آوردندتخصصي

 به حكم شرع خميني، قضاوت آسان شد
 هر آن كه دين دگر داشت غيرانسان شد

 استدلال نياز نيست وكيل و دفاع و
 بس است حكم يكي شيخ جاني و دجال

 هاي ديوار استها، سينهمكان محكمه
 جواب هرچه مخالف، خشاب و رگبار است

 
 صداي ساز خمش كن! به ميهن شادي

 زنان گشت بر تن شاديكه حزن  زخمه
 

 آتش حقيقت

 رغم تير خلاصرغم هر چه شكنجه، بهبه
 به رغم تهمت و تكفير و حكم رجم و قصاص

 جوشيدحقيقتي كه در اين آب و خاك مي
 به محو جور شب سهمناك مي كوشيد

 ست داغ و سوزندهحقيقت، آتش سرخي
 كشان، جاودان فروزندههماره شعله
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 صدايان استجمله بي يحنجرهصداي 
 ايان استندبي ي جملهنواي حنجره
 اشي شمشير ظلم بردرياگر به ضربه
 اشريسر بُي فولاد مرگ و گر به تيغه

 شدراندازي ي نابودي ارعمق درهبه 
 شاندازي بر سر آهني مرگطناب 

 ي آن سر زند ز خاكسترفروغ و شعله
 زمان گشايد پرسكوت قلب سرد ز 

 
  !!صدابيچه 

 ؟و چه مظلوم
 در سكوت زمان

 
  !!چه آشنا

 ؟و چه معصوم
 فشانشعلهداغ و 

 
 ديدگان مظلوماناز  كشدشراره مي

 محكوماناز عمق جان حكم مي دهد و 
  ،و خشت
 خشت

 كند بناي ستمبن مي ز
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 ،چو برق صاعقه
 ريزد 

 بساط ظلم به هم  
 

 حقيقت است 
 كه سر مي كشد ز خاكستر

 حقيقت است كه پر ميكشد ز بام و ز در
 

 

 دجال يچاره

 
 حكومتي كه ربودي، به مكر و با تزوير
 نشايد آن كه نگهداريش به دشنه و تير

   ا فاش ميكند ترفنددست نسل فد چو
 به زور تازيانه بماند حكومتت تا چند؟

 به طبل جنگ چو كوبي، نداي صلح دهند
 هرآنچه حيله نمايي، به چشم خلق كشند

 ي ربوده فروز گلو لقمهرود نمي
 چو نسل شير مجاهد تو راست رويارو 

 فرزندشي تو چو فرعون يك به يك مگر كُ
 بنده است بو قتل عام كني هر كه مانده
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 كشت آن فرعونكه  نود هزار ز طفلان 
 iiiفريب خدايي آمون  ،نكرد چاره

 ي آگاهي است و بيداريزمانهزمان 
 !يي داريدر اندرون هر آن خانه موسي

 
 رسيد قافله ي مرگ بر در دجال

 و پيش روي نظامش سقوط بود و زوال
 از آن طرف شده رويان درخت نسل فدا

 هالهفراز كرده ز هر سوي شاخ سنب
 شود محكمدرخت حق ز تبر، باز مي

 به ريزش است و به سايش بساط ظلم و ستم
 چو ديو، بيخ ستم را نهاده بد بر خون

 نهايتي نبدش جز به كشتن افزون
 ستكشينسلبقاي قدرت فرعون هم به 

 كيست ببين كه موسي اين عصر و نسل موسا
 

 كشيفتواي همه

 
 دقلم به دست گرفت و به قتل فتوا دا

 :برآرد از بنياد كه نسل هر چه مجاهد
 .ي اين خاك هرچه زندانيخانهز خانه»
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 و به دار آوريد پنهاني !برون كشيد
 هر آن كه بوي مجاهد ز قلب او خيزد

 و مهر خلق در او شور عشق انگيزد
 سرش به دار برآريد و تن به گور كنيد
 «هر آنچه بوي ترحم، ز خويش دور كنيد

 ينجا سخن، ترحم نيستا !ام)غلط نوشته
 در اهل كين و توحش، كه بوي مردم نيست(

 
 وجود كيست كه اينسان عليه انسان است
 ز گرگ بدتر و ابليس تر ز شيطان است

 كسي كه گام بر آن فرش اعتماد گذاشت
 كسي كه حسي از آن شورانقلاب نداشت

 گزيد جمعي از آن سنگدل پليدانش
 ز خيل تشنه به خون زشتخو مريدانش

 
 كمر به قتل همه حرث و نسل ايران بست
 فرو نمود به مرفق، به خون شيران دست

 
 

 كرانهدو بي
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 كنم هر باربه قتل عام كه انديشه مي
 به سوله ها و به آن عاشقان سر بردار

 رسد بر منپيامي از دل هر صحنه مي
 كه جنگ، جنگ اهوراست ضد اهريمن

 
 جويمحكايتي ز هر آن سربه دار مي

 گويمصف صدق و وفايش به خويش ميبه و
 اي يار« ايتو عاشقان مسلم نديده»

 بر سر دار« كه تيغ بر سر و سر بنده وار»
 كرانه در اين ماجراست شگفتدو بي

 حد، يكي وفاست شگفتيكي شقاوت بي
 ز يك طرف همه گرگ است و خوك و كفتار است

 به چنگ و پوزه و دندان به كار كشتار است
 ه شور است و عزم ايثار استز يك طرف هم

 به عهد و نام و به يك آرمان وفادار است
 

 ز يك طرف گره دار و نرمي حلقوم
 هاي عجيبي ز كشتن مظلومو شرح

 توان آوردكه تاب شرح و تجسم نمي
 زند اين دل ز اوج غصه و درد:و ضجه مي

 هاي گريه نشستست كه در قصهچه ميهني
 ؟شيخك پستاست در اين خاك، رذلچه كرده
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 ز يك طرف قد انسان و قامت شرف است

 فته در دل صدف استجواهري ز وفا سُ

 دفاع قلب بشر 
 از فضيلت انسان       

 نور خدا،  طلوع
 بر فضيحت شيطان        

 
 

 آغاز قتل عام

 
 آسمان آرام است
 و درختان آرام

 گرمي ظهر، به دستان نسيم
 پاك ميگردد از بام و در ساكت شهر

 ت كس آگهنيس
 از اندوه خبر

 
 گوش بگذار به در

 گوش بگذار به ديوار اوين
 گوش بگذار به شب
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 گوش كن قصه ي پردرد زمين
 ي هر زندان استاين همان قصه

 بندها لب به لب از زنداني
 ، كه امشبچه خبرها ست

 گذرد پنهاني؟
 

 در سكوتي پس ديوار قفسهاي قطور
 پيچد:پچپچه مي

... 
 مسحر از روزن ديد»

 كه كسي
 iv«اي را  مي برد لبالب ز طناب....گاري

.... 
 در سكوت شب زندانيها

 ها در كارند:مورس
 هيأتي آمده است»

 بندها خالي شد
 و ز هر سلولي

 ي را بردنديعده
 «و دگر باز نگشتند هنوز...

..... 
 يار همبندي من گفت»



 

 29 

 

 همه را دارند يكايك ....
 «!همه را....     

 
... 
 به دشت گوش بگذار

 چه خبر
 گوش بگذار به خاك

 در دل گوهردشت
 خبرهايي هست:

 مي رسد از دل روزن نجوا:
 ,سلول در   پشتمن ز »
 ,ديدم کلماتي, چشمي زير

 ي بر ديوار ،مداد با
 :نوشته

 .../9/5 ،...يكشنبه روز »
 !هابچه

 .است دروغ, عفو هيأت
 كنند اعدام همه را بردند

 .برسانيد را ما سلامو 
 يدبگوي

 «.مانديم رآختا به 
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 در اتاق هيأت مرگ

 
 شيخ حكم شرع دستاويز كرد

 ها آويز كردها از ميلهحلقه
 يك به يك آورد و پرسيدش سوال
 باز گو از عشق قلبت، حسب حال
 يا برائت كن ز نام و راه خويش

 يا كه راه دار ما برگير پيش
 

 بعد از آن غرفه، يكي دالان تار
 لار دارمنتهي مي شد به يك تا

 جمع خونريزان نشسته رو به رو
 !به عشق  و نام خود لعنت بگو»كه 

 توبه كن تسليم شو در پيش بت
 «گو يقينم گشته اينك كيش بت
 بت يكي دجال پر تزوير بود

 ي تعزير بودمست قدرت تشنه
 هيچ بت تصوير خود در ماه كرد؟
 ظلم چون او، هيچ شاهنشاه كرد؟

 
 هشيخ گفت آنك طناب و پرتگا

 پيش پاي توست اينك اين دوراه
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 درنگيك به يك آن پاكبازان بي

 همچو سرداري كه در ميدان جنگ
 خروشد پيش خصمچرخان، ميچرخ
 به رزم خروشيدند چون شيرانمي

 

 آرزوي قاسم بستاكي

 
 آن گرد از اراك قاسم بستاکي

 ي خورده شير از عشق پاكقهرمان
 همچو رستم ايستاده پيش ديو

 و از وفا هر دم غريومي كشيد ا
 ماني به جاينمي» :گفت جلادش

 «تا كه ريزد خلق، گل در پيش پاي!
 قصد ماست آزادي خلق» :گفت

 شادي ما هم همان شادي خلق
 آيند خلقاي خوشا آندم كه مي

 «خوش گلي كه حلقه باشد روي حلق
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 vبا پاي آهنين پرواز

 
 پيش شيخ آمد دليري نوجوان

 سانولبا دو پاي آهنين، معل
 

 من محسن، محمد باقرم» :گفت
 پا ندارم من، ولي بس قادرم

 راه پيمايم به اوج تيردار
 با پر ايمان خود ققنوس وار

 دانم كه خيزم من ز خاكباز مي
 خون جاري زمانه سرخ و پاك
 بيهده بر لغزش از راهم مكوش
 تف كنم بر خوي شيخ دينفروش
 گفته بود اين را به يارانش ز پيش

 ي آن دار خويشبر چوبه گر رسم
 زنم بر مغز ديوبا عصايم مي

 گاه مردن مي خروشم با غريو
 پركشم با پاي آهن، چون عقاب

 تا نپندارند ترسم زان كلاب
 

 او پريد و كرد بر عهدش وفا
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 هيچ كس ديده پرنده با عصا؟
 

 ايمان ناصر منصوري

 
 ناصر منصوري آن شير دگر

 پيكرش يكسر فلج بود از كمر
 ه در زير شكنجه بارهازان ك

 خواستندش راز جمله يارها
 خويش را پرتاب كرد از فراز
 تا نگردد فاش بر دژخيم راز
 مادرش از حال او آگاه شد

 آه شد جانش از اين غصه يكسر
 دائما در فكر فرزند فلج
 فكر آزادي و هنگام فرج

 يك تشك كرد او مهيا تا كه درد
 كم شود از پيكر آن شيرمرد

 
 دند سوي قاتلاناينك آور

 زبان تا كه بر توبه گشايد او
 صبحگاه پانزده مرداد بود

 منت از ناصر نه! از جلاد بود



 

 34 

 

 «هستي بر سر ايمان هنوز؟» :گفت
 «آري زين شرف، شيطان بسوز!» :گفت

 «بر دارت كشم از تخت تو» :گفت
 «تسليمم نباشد بخت تو» :گفت

 با همان حال فلج گشته، دراز
 از روي آزشيخ بردارش كشيد 

 شرزگي از شيخك بدمست پست
 اين حكايت هيچ در تاريخ هست؟

 پيكر بيمار خفته چون كشند؟
 بر فراز دار، خفته چون كشند؟

 نگرليك در ايمان ناصر مي
 ياد او ماند به تاريخ بشر

 
 
 

 vi پايداري منيره

 
 آن منيره را پس از شش سال حبس
 با دو فرزندش همه در حال حبس

 جلادش ز كينپيش شيخ آورد 
 «خواهر مسعود بودن جرم اين!»
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 شيخ گفتش گر بگويد يك كلام

 آن مراد ما ازو باشد تمام
 بر برادر لعن گفتن خواستش
 زندگي را پيش او آراستش

 
 شيخ غافل بود كان نسل فدا

 جمله همخون است با مسعود ما
 جمله خواهر، جمله مادر، جمله يار

 عاشق و شيداي راه اين نگار
 

 آن زن زندگي و كودكانپيش 
 همچو هر مادر بسي جلوه كنان
 ليك عشق خلق ايران بيش بود
 وين همان معناي همخونيش بود

 
 خواهر آمد پيش شيخان، با وقار
 داد فرزندان و رفت او سوي دار

 ي طنابجز بوسه بر آن حلقه» :گفت
 «گر توقع داري آن باشد سراب

 
 دلانشرح جانبازي و شور بي
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 رد در شعر زمانمي نشايد ك
 ليك خود ياد همان دلدارها

 گردد در اين گفتارهاشعر مي
 

 بشنو از من خود بيار اندر خيال
 كان چگونه بوده است اوضاع و حال

 

 احمدي اشرف يحماسه

 
 آن يكي دلدار ديگر اشرف است

 ي ديگر كه هستي بر كف است«اشرف»
 قهرماني بوده در زندان شاه

 راه ها نموده او بهپيشتازي
 ديدي چنين ؟يكِـ بگو تاريخ! ـ زن، 

 ؟ياد داري داستانهاي اوين
 آن زمان كه صف به صف روحانيان

 ،سرخم اندر پيش شاهنشاهيان
 يا به مدح شاه بر منبر ز ننگ

 چو سنگيا به درد خلق كور و كر 
 ،اين زن

  !اين اشرف      
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 به رزم پيشتاز                 
 باز  سد و بند بسته را مي كرد

 سالها با چار فرزند عزيز
 ستيز كارطي نموده راه در 

 قلب بيمارش اگرچه دردمند
 ليك همواره به عهدش پايبند 

 ستسري شيادانحال در زندان 
 ستآوريقطب زندان زنان، رزم

 هر كس از زندانيان، دلگرم ازو
 بر ره خود پايدار و رزمجو

 ؟جرم بيش از اين چه در قاموس شيخ
 كابوس شيخ! خودهست  ،ناينچنين ز

 حكم شيخ از پيش روشن بود چيست
 زان كه مي دانست كاين زن نيز كيست

 

 زندگي در نگاه اشرف

 
 ش در پيش مرگاشرف آمد شيروً

 پيشاپيش مرگ ،دوشادوش او نه
 رفت سوي دار خود حلاج وار
 دار بر اينگونه زن، كرد افتخار
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 در بيدادگاه در خيال آور كه
 ودش يك نگاهاو به پشت سر نب

 را داده بود او سالها «پشت سر»
 همسر و فرزند و جمله مالها

 
 «پشت سر»پشت سر؟ هان چيست در  اين 

 وقفه اي بگذار اينجا در نظر
 زندگي 
 !آنجاست

 اشبا زيبايي            
 اش با همه زيبايي رؤيايي

 
 «...زندگي زيباست»

 !زندگي ،آري
 با همه زيبايي و تابندگي

 و صبح و آبي هاي روز آفتاب
 هاي دلفروزلحظه شادي،كار و 

 ي زيبا و شاديداشتن آينده
 زيستن همواره بر وفق مراد

 تابش برق نگاه كودكان
 گاه رشد و آرزوهاي جوان

 ي فرزند راشاد ديدن چهره
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 چيدن از رخسار او گلخند را
 داغ و شادمانو بي درد بي خطر، 

 كردن از شهد زمانكام شيرين
 اشجلوههر در هان شور است يك ج

 اشيك جهان نور است در هر چشمه
 ليك

 اشرفهاي اين نسل فدا
 زندگي را ديده در راهي جدا
 ره گشودن از دل شبگير ظلم

 ي زنجير ظلمباز كردن حلقه
 ره سپردن سوي آزادي خلق

 جان سپردن در ره شادي خلق
 

 آرشان زمانه

 
 و از فرزند خويش رد شدن از خويش

 ز مهر خود و دلبند خويشا نكند
 وا نهادن مهر جمله بستگان

 جاي دادن مهر جمله مردمان
 مادر يك تن تواني بود تو
 مادر ميهن تواني بود تو
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 عشق بر خويشان تواني داشت تو
 عشق بر ايران تواني داشت تو
 اينچنين سوداست كار آرشان
 آرشان اين زمان را ده نشان!
 ،اين فداي خود براي ديگران

 ،فدا و اين نثار بي نشان اين
 اين نه جان در تير پرّان كردن است؟

 آرش تاريخ آيا يك تن است؟
 اين شعار اين زمان ميهن است

 «آرش ايران اين دوران زن است»
 شمارش كن كنون ،باز كن دفتر

 نامهاي آرشان غرق خون
 تا كه در چشمت سوي ديدن بود

 نام يلهاي زمانه زن بود
 ا و سحرتهمينه، سيماشرف و 

 فائزه، سيمين، پريسا و شكر
........ 
            ........ 

 خود بياب اين رهگشاييها ز كيست
 بخوان اين جانفداييها ز چيست؟ خود

 
 اينچنين شد زين فداي بيشمار
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 قلب تاريخ از زنان پر افتخار
 

 

 viiنصاري وفا به عهد كاوه

 
 همچو ناصر اي بسا بيمارها

 رهاكه كشيده شد به اوج دا
 همچو آن بيمار صرعي در حصار

 قرارد بيشكه به وقت حمله مي
 اشكاوه اي بود و نصاري كنيه
 اشاز شكنجه ناتوان شد بنيه

 شاافتاد هردم در تنلرز مي
 شد از خون سرخگون پيراهنشمي

 زد شديدسر به ديوار و زمين مي
 كرد آن كه ديدرحم بر اين حال مي
 ددردمنآن ها زين همه آسيب

 دائما در رنج در سلول و بند
 آمده دوران زندانش به سر

 او ز حكمش مانده اي بس بيشتر
 با همين حال نزار از دار شيخ
 كرد آويزش دد خونخوار شيخ
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 زان كه بر عهد و طريق خويش ماند
 بر سر پيمان سرخش جان فشاند

 
 

 اناالحق گويي زنان

 
 ؟اين چه حديث است !بر سر دار !با پاي فلج

 ؟كار ز ابليس و يا شيخ خبيث است اين
 تهمينه فلج ، طيبه معلول، به صد شور

 بردار، انالحق بسرودند چو منصور
 رد زمان استتاريخ، ورق خورده و زن گُ 

 حلاج به صد جلوه به سيماي زنان است
 ستبر دار كنون زهره و زهرا و رضيه

 ستمعصومه و گيتي  و ملوك است و رقيه
 

 ود اهوازاخد و يدلف سكينه يحماسه

 در محبس اهواز يك آخوند  به فرياد
 :رو كرد به زنداني در بند و ندا داد

 !تصميم بگيريد! كه در سوي كه؟ هستيد»
 رهپوي كه هستيدو در روح و روان پيرو 

 ك سو رجوي هست و دگر سوي خميني ستي
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 «هر كس، بگزيند كه دلش رهسپر كيست
 فرياد يكي دختر، در گوش رسيدش

 ين به خميني و همه اهل پليدشنفر»
 هم زنده و جاويد بود شهرت مسعود

 «وان قدرت منفور خميني همه نابود
 كينه، كه بُدش نام، سكينهزآن نفس سً

 لرزيد تن هر دد و جلاد زكينه
 آن قوم وحوش آمد و مضروب نمودش

 وجودش ،آنسان كه همه زخم شد از ضربه
 ليك از تب آن غرش او بند بتازيد

 أت اين شير زن از فخر بنازيدبر جر
 اسيرانسيصدوپنجاه از جمله ي آن 

 جز يك، همه بردار كشيدند شريران
 لبخند به لب رفت سكينه به سر دار

 ست بهين گفته و گفتارشادان، كه سروده
 اين است بهاي كلمه، تا كه بداني

 ي جانيدر محبس خونخواره به خون تشنه
 هان استبنگر كه كنون واژه ي حق از چه د

 ترين واژه كه منكوب زمان استممنوع
 ترين واژه به لب راند سكينهممنوع

 ي كينهگردن خود خواست ز دد، حلقهبر 
 ؟ستدر پيش ستمگر سخن حق به چه معني
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 تعريف چنين كار تو داني سخن كيست؟
 :از قول محمد بود اين نادره گفتار

 در پيش امامي كه بود جائر و بدكار،»
 حق به لب، اين اوج جهاد است راندن سخن

 «ي داد استاين كار بهين رزم و همان قله
 گر اهل جهادي تو ببين افضل آن را

 بنگر تو دليري چنين شيرزنان را
 ي اخدوددر ياد بياور تو زن قصه

 ي اخدودوان شور وفا بر سر آن دره
 اينك تو در اهوازي و اخدود زمانه

 ست زبانهي زندان بكشيدهدر حجره
 قرآن بگشا، آيه بخوان، شاهد و مشهود

 شاهد چه كسي بوده و مشهود چه كس بود
 جزاين نبد آن كار كه آن سرخترين نام

 گشت ز لبهاي حق اعلامحق بود و مي
 وانان كه بگفتند حق و دار گزيدند
 آن نام گزيدند و در آتش بپريدند

 

 

 سرودخواني محمود حسني
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 محمود دلير حسني در شب اعدام
 شهابيم در اين شام»واند سرودي كه خ مي

 از ياد مبر شعله ي اين سركشي ما
 در لحظه ي اعدام نگر سرخوشي ما

 شاديم كه در شام وطن از تب غيرت
 كوبيم تن خويش به تاريكي و ظلمت
 «ماييم به شبهاي اوين شعله ي  اميد

 اين فخر شهاب است كه گفت از گل خورشيد
 
 

 viiiحرص خونخواران براي اعدام

 
 به پيش قاضي جاني، جواني

 ؟از كياني» :بياوردند و گفتا
 بيا و بازگو جرمت چه بوده
 «دليل و رهبر عشقت كه بوده

 عشقم همين كه خلق آزاد» :بگفت
 بسازد خانه اي را با دل شاد
 سر سفره نهد نان و پنيري

 «بنوشد كودكش هر صبح شيري
 «نيستي اينك منافق؟» :بگفتا
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 «مردم عاشق نه، منم بر»بگفتا: 
 حاضري بر مين نهي گام» :بگفتا

 بگفتا كيست بر اين سازد اقدام؟
 مگر جان رايگان باشد كه بازي

 «؟فداي جنگ بي معني بسازي
 گشت معلوم اي منافق» :بگفتا

 كه بر راه منافق هستي عاشق
 هنوزم بر سر موضع نشستي

 «دل از آن رهبرانت كي گسستي؟
 بدين حرص و بهانه يا به ترفند

 !بدادش تا به دار آويز سازند
 
 

 اعدام به جرم عشق به برادر

 
 :به يك دختر بگفت او بار ديگر

 «!بيگناهي عذر آور براي»
 من نكردم هيچ كاري» :بگفتا

 «نبوده با كسي من را قراري
 

 يك برادر داشتي تو» :بگفتا
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 به سينه مهر او را كاشتي تو
 هوادار منافق بوده است او

 آلوده است او دلش را با نفاق
 كنون او را به دار آونگ كرديم

 ره حلقوم او را تنگ كرديم
 بگو اينك تو او را دوست داري
 «از او مهري به زير پوست داري؟
 به ياد آن برادر ديده پر اشك،
 ز مرگ او فتاده در دلش رشگ،

 !مهر همخون را خدا داد» :بگفتا
 هواخواهي به قلب آشنا داد

 مادرستيم من و او هر دو از يك
 رگ خورده هستيميكي يكي شير از 

 گناهي نيست مهر فرد همخون
 «نخوانده جرم، اين را، غير مجنون

 
 !ديدي اي دخت منافق» :بگفتا

 طناب دار را هستي تو لايق
 تو مهر ضد ما در سينه داري
 «از او باشد به قلب تو شراري

 چنين مي رفت ظلم ديو دجال
 هر سيه چال درونبه هر بند و 
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 ixحكايت داريوش كي نژاد

 
 آن يكي زردشتي آوردند پيش
 كه تو را باشد كتاب زند، كيش

 نژادينام نيكش داريوش كِ
 نيك بود او در كنش هم در نهاد

 بر دارش كشيد او گبر هست» :گفت
 «چون منافق هست حكمش جبر هست

 داريوش از راه و ايمان برنگشت
 پايداري كرد و از جانش گذشت

 شت بد پندار نيكي زردگفته
 زان سپس گفتار و هم كردار نيك
 اين زمان اين هرسه را آن داريوش

 كرد جاري پيش شيخ دينفروش
 اشنيك گفتاري همه انديشه
 اشراه نيكوي مجاهد پيشه

 آن دفاع از نام و بگذشتن زجان
 ؟!نهابهترين كردار دوران نيست 
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 طالقاني پدر يداستان مسعود خستو، نوه

 
 گناهسعود خستو بيديگري م

 چون بياوردند در بيدادگاه
 هان! كه باشد اين  دگر» :گفت قاضي

 «من هستم نوه از آن پدر» گفت:
 «منظور از پدر گو با شتاب» :گفت

 «!آن كو بود روح انقلاب» :گفت
 ن رهبر استروح انقلاب اي» :گفت

 «ن خميني كه همه ما را سر استاي
 ايستنه! منظور من فرزانه» :گفت

 كه ازين رهبر بسي دور و بريست
 آيت اللهي ست او از طالقان

 «ي خلقند او را عاشقانجمله
 دار جزايش هستهم را اين » :گفت

 «گز سر نزد زو هيچ كارگر چه هر
 اينچنين جان هر آن مظلوم را
 مي گرفتند و هر آن محكوم را
 مي كشيدندش به اوج دارها
 آن تبهكاران و آن خونخوارها
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 xمهشيد رزاقيانتخاب 

 
 آن يكي مهشيد رزاقي به نام

 ي زندان وي گشته تمامدوره
 كردند بازليك آزادش نمي

 بود او در اسارت بس درازمانده
 بود محبوب همه بازيكنان

 زان كه ورزشكار بود و قهرمان
 شامردم تجريش بر آزادي
 شامنتظر بودند و روز شادي

 :ليك شيخش گفت در بيدادگاه
 و گذارم من دو راهپيش پاي ت»

 رو به مسجد فاش برگو اين بيان
 كه مجاهد نيستم اي مردمان

 يا، سر تو بر سر دار آورم
 «من ازين قتل تو كي عار آورم؟

 
 آن جوانمرد دلير قهرمان

 دور بود از ننگ شرط شيخكان
 عشق خويشبر من يك نفس بي»گفت: 

 عار باشد تا كشم در سينه بيش
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 تردهدار بر اين قامتم زيبن
 «تا كنم خم پيش اين دجال سر
 هشتم مرداد گوهردشت بود

 برگشت بودگام او در راه بي
 xi؟يرتاب داني زان كيستقول لم
 داني كه چيست؟برگشت ميعزم بي

 

 بازگشتمجاهد بي

 
 باز كن قرآن و برخوان آيه را

 تا شناسي آفتاب و سايه را
 من آن باشد كه ايمان آوردمؤ

 جان آورد ي ايمان خودفديه
 برنگردد از رهش در روز سخت

 ايستد در پيش طوفان چون درخت
 اين همان معناي صدق صادق است
 امتحان قلب و عشق عاشق است
 آن كه بذل جان نمايد در جهاد
 نيست سست و لرزلرزان در نهاد

 اين بود معناي جمله زندگان
 در ره ايمان، جهادي جانفشان
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 جهان فكرها بسيار هست اندر
 بسا گفتار هست اندر جهاناي 

 بهاچون دُر پرليك فكري هست 
 ابابه راهش بيجان دهد عاشق 

 فكر عالي مي رود بالا ز دار
 جار ،هم از آن سكو زند از اوج

 دار باشد نردبان فكر نيك
 پله پله مي رود آن ذكر نيك
 جان عيسا از صليب آواز داد
 جلجتا آن فكر را پرواز داد

 دارپلكان عشق حلاج است 
 همچو سكو مي پرد از اين گذار

 

 جان شدن جان

 
 گيرد شرفجان ما از فكر مي

 زان كه انسان راست در دنيا هدف
 آن ،پيكري كز فكر خالي باشد

 پوستي بر گوشت هست و استخوان
 صدهزاران جان به جانداران رسد

 بر مقام جان رسد؟ليك جان كي 
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 ،خون چو با انديشه اي تركيب شد
 ،آرمان ترغيب شد جان به عشق و

 گوشت، از يمن هدف جان مي شود
 صاحب انديشه، انسان مي شود
 گر بگيري فكر را از جان كس

 باز آن جان گوشت گردد زان سپس
 ليك آن انديشه را باشد بها

 شرط آن عهد است و پيمان و وفا
 صدق بايد داشت با پيمان خون

 تا شود جان از شمار مؤمنون
 ر وفايرتاب باشي دچون كه لم

 ت خواند قرآن خدا«صادقون»
 قهرماني گشت مهشيد از شرف
 سر به داري گشت در راه هدف
 احمدي هم بود از اين خاندان

 يك برادر از شمار عاشقان
 بودهم به قتل آورده ظالم او را

 بودخانمان را با غمش آزرده
 

 داستان رنج پدر مهشيد رزاقي
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 كز اين غمانليك بشنو از پدر، 
 دوخت بر در ديدگانيمسالها 

 تا كه مهشيدش رها گردد ز بند
 بيند او آزادي آن دلپسند

 خبرچار سال از قتل او بد بي
 بر در زندان شيخان در به در

 عاقبت چون آن شهادت را شنيد
 ناگهان از غصه جان از وي رهيد

 مرگ فرزندش بر او سنگين نشست
 از غم فرزند سرتاپا شكست

 روزگارگفت آن پدر يك شعر مي
 پيش هر كس بود يار ،گاهگاهي

 بودبيتي از وي يادگاري مانده
 بودهم به جمع دوستانش خوانده

 آنكه نامش تا قيامت باقي است«ك
 «شاعر قرن اتم رزاقي است

 اين زمان هم نام او باقي شده
 نام او رسواگر طاغي شده

 ها هست از پدرها بيشمارقصه
 هم ز مادرها حكايت رنجبار

 اندوه  فرزند شهيد كز غم و
 ي ايشان پريدجان ز جسم خسته
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 خيز و در هر شهر و هر وادي بگرد
 بشنو از هر خاندان صد شرح درد
 اين قلم ياراي گفتن چون كند؟

 ؟!!در قلم جاي مركب خون كند
 صدهزاران برگ سرخ آيد پديد

 گردد از خون شهيد برگها پر
 شايد اين گلهاي سرخ دشتها

 شت هاوين شقايها گه گلگ
 برگهاي ياد آن دلدارهاست

 بر دل هر يك نگر! پرچم بپاست

 
 

 xiiهاشمي جعفر يحماسه

 
 با صداي بلند، فرياديست،  در حصار هواي گوهر دشت

 زين صدا ها چه شعله ور گشته، ناگهاني فضاي گوهردشت

 يك گروهي ز مشهد آمده اند، چه دلاور، سرود مي خوانند

 وجود مي خوانندبچه هاي مجاهد مشهد، با تمام 

 xiiiسوزان يم و آتشيآذرخش، بورانهم و برف و است رعد و برق »
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 ايم از جانهم اي ياران،   همچو شيران گذشتهيم با همسرود

 خروش دريا باشچون مجاهد    !هلا هلا انسان آي انسان

 روان، در صلابت چو سنگ خارا باشرود يم و كوه در ماندن

 رشار شور و ايمان باشخيز و س  ه را تحمل كن اسختي ر

 «باشي بر آذرخشان گاهبوسه كوه بلند و سركش چون ستيغ 

 سرشان جعفر است، 

 يك بي تاب، 

 هراس شكنجه، هول طناببي

 سالها در حصار جلادان، خورده از جام رنج شراب

 ست اوخبر از انقلاب دادههر كجا از درون هر سلول. 

 :ست اوي دژخيم، خبر از آفتاب دادهچال بستهدر سيه

 

 ترويج پيام انقلاب مريم توسط جعفر هاشمي

 

 ها، بايد انقلاب كنيم. اين پيامي ز سازمان شماستبچه»

 «پيك مسعود و مريمم اينك! آن كه جان من است و جان شماست
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 در دل آن جهان سيماني، 

 ؟كيست اين جان عاشق پرشور

 تاب و شرزه و مسرور:ك بيمورس مي زند به هر سلول،  پي

 خويش را دوباره كن تعريف، از نفسهاي اژدها شو دور»

 ورشيدت، وصل كن خويش را به خ

 «ي نوربگذر از سايه ها چو شعله

 پشت ديوارهاي زندانها، از كجا دارد اين پيام و خبر

 اين چه نوريست كز پس برج، سوي عاشق نموده است گذر

 عاشقان گشته دهد خيلهاو ازين وصل پرتوان گشته، 

 از سيه چال هاي گوناگون، وز دل درد و رنج بگذشته

 آمده او كه كنون به گوهردشت، از دل دوزخ وكيل آباد

 بار ديگر وجود ياران را، زين پيام نوين كند بنياد

 خون تغيير در رگ ياران، شور و شوق مجاهدت مي ريخت

 گيختهر مجاهد هويت خود را، زين پيام نوين  ز نو ان

 داستان چيست در دل زندان؟، بحث نام تو وآن جهان كه تويي
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 چيست ماهيت و هويت تو، بر كدامين طريق راهرويي؟

 كُشد شعله هاي قلبت راخوي دژخيم در دل زندان، مي

 بر دل و جان عاشقت ريزد، پرده هاي فريب ظلمت را

 گوهر قلب خويش را بشناس، صيقلي زن عقيق عشقت را»

 قلاب و وصل بگير، پاك كن سايه هاي نكبت رانوري از ان

 در دل تيرگي زندان ياس، هم ز ديوار و هم ز در بارد

 جعفر است اين كه نور مي كارد حرفي از شور نو شدن دارد

 

 دو جهان

 
 دو جهان را بيا ببين اينك  آن يكي تيره اين يكي تابان

 يك جهان،جان ناب انسان است، 

 ي شيطانيك جهان روح تيره

 يكطرف برق چهر سر بردار، يكطرف خوك زشتخو، مكار

 ست در يكسوي، جعفر هاشمي

 ي خونخواريك طرف آن مقيسه
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 آن كه از پاي عاشقان بردار،  از سر كينه مي شود آويز

 گيرد، تا كُشد فوج ديگر آن خونريززنده زنده ز دار مي

  اين بگو! راستي چه انسان است؟

 ؟رقلب دارد به سينه اين خنزي

 رّيرجو، اين پليد، اين شِپوزه مي سايد او به پيكر عشق، كينه

 بيندشنود، چشم دارد ولي نميگوش دارد ولي نمي

 چيندرحم، جان چو ميوه ز دار مينين بيقلب دارد؟ ولي چ

 xivبخوان اي دوست،  «بل هم اضل»قول 

 ميردقلب ازين قصه ورنه مي

 گيرداق خلق ميكيست كاينسان به قلب زندانها، جان ز عش

 ست اين خميني

 كرده باز حلول، 

 در وجود مقيسه و داوود

 آن كه اين خاك و خلق و ميهن را، يكسره در لجن كشيد، آلود.

 هاقامت انسان، با پيامي ز كوي پاكيآنطرف چيست، 
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 چاكيهاخروشد به پيش دژخيمان، با همه شور سينهمي

 

 معناي مرگ و زندگي

 

 اژه؟ جاكي براي يك وسينه

 نه! براي بيان معني خويش

 ي كه خوي ضدبشر، آن زمان

 گذارد پيشپي به پي گام مي

 گويد انكار خويش كن و بمان، حكم تسليم خويش، خود تو بخوان

 ليك زينسوي معني ماندن، خفته در مرگ سرخ رهپويان

 اي كه مقهوري، آن زمان مرده

 ي گوريبا تن زنده، مرده

 ، كشته در خون به گاه جانبازيستزندگي تودر سراندازيست

 زين سبب مي شتافت آن عاشق، سوي دالان مرگ خود شايق

 تا بماند، به مرگ خود تن داد، تا شود جان به بودنش لايق

 نسل نابي كز انقلاب گذشت، از خود خويش پرشتاب گذشت
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 خط كشيدند بين خود با گرگ، چون سواران پيشتاز سترگ

 ،  شادمان بود زين يلان بزرگكرد زندگي زين مرگفخر مي

 هاي قويشور مي روييد، زآن ستبرانه ساقه باغي از فخر و

 بر لبان بانگ مرگ بر دجال، 

 با سرود درود بر رجوي

 

 رجوي كيست

 

 رجوي كيست، 

 يك تن است آيا؟ 

 يا نمادي ز قامت شرف است

 جستن و يافتن و بگزيدن، 

 گوهري را كه در دل صدف است

 ن نماد چه بود، عشق ورزي به يك تن تنها؟عشق آنان به آ

 هايا سلامي به شور رفتنيا سلامي به قامت انسان، 

 جستن زندگي براي همه، جستن گنج خوب آزادي
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 جستن عشق در دل انسان، كشف راز صميمي شادي

 شوكران در مسير اين جستن، وه چه شهديست ناب و شيرين است

 مام و ديرين استقصه هاي مسير اين رفتن، قصه اي بي ت

 هرچه گويم نمي رسد به تمام، راز اين بي تمام بودن چيست

 قصد اين شرح و شعر بي پايان، غير اين رازها گشودن نيست

 

 داستان طنين و پدرش شاهرخ نامداري

 

 دختري چار ساله و نمكين

 نام او را پدر نهاد طنين

 پدرش سالها به زندان بود

 بندي مسجد سليمان بود

 نه را گرفته به دستگل بابو

 ي ننشستيدخترك هيچ لحظه

 تا پدر را كند ملاقاتش

 بشود شاد حال و اوقاتش
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 روز، زندانبان بعد يك نيم

 گشت حاضر، به دست، يك قرآن

 هم به دست دگر لباس پدر

 گفت اين هر دو هست مال پدر

 گفت باباي من كجا رفته؟

 من در اين جا شدم بسي خسته

 دارگفت بابا كشيده شد بر

 چون كه كرده فقيه را انكار

 گل بابونه در كف دختر

 پرپر ناگهان پژمريد و شد

 زين خبر قامت طنين بشكست

 اين خبر چون تبر به ساقه نشست

 گل بابونه روي خاك افتاد

 هاي پاك افتادبر گونهاشك 

 بعد از آن وقت خواب در بستر



 

 64 

 

 در نواي لالايي مادر

 گل بابونه رفت نجوا شد

 براي بابا شدزمزمه از 

 لا لا لالا بخواب گلم دختر

 ات نشد پرپرگل بابونه

 رفت بابا ستاره شد تابيد

 توي تاريكي شبا خنديد

 توي خوابش طنين كوچك، باز

 مي شمارد ستاره، يك يك، باز

 برق چشم ستاره ها از دور

 روي خواب طنين بپاشد نور

 

 xv رنج مادر غلامحسين مشهدي ابراهيم

 
 

 لامحسينبشنو قصه ي غ
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 آن كه بيمار حاد قلبي بود
 فرسودجانش از رنج و درد مي

 آسودمادر از فكر او نمي
 خانه اش را فروخت تا آيد
 جنب زندان اتاقكي يابد

 يك دم از پنجره به فكر پسر
 داشت ديده يا كه نظربر نمي

 بينمگفت زينجا هميشه مي
 ها از خيال او چينمغنچه

 نگران پشت پنجره هر روز
 از رنج آن پسر در سوزئم دا

 او در اين آرزوي خود مي ديد
 كه غلامش ز رنج قلب رهيد
 ليك آنجا در آنسوي ديوار
 تن بيمار رفته بود به دار
 باقي ماجراي آن مادر

 تو خود اندر خيال خود آور
 

 

 xvi داستان عباس افغان
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 سالهاي شكنجه در زندان

 برد از عباس تاب جسم و توان
 يار نبودگامهايش در اخت

 اش مهار نبودپيكرش در كف
 ش تعادل تنارفته بود از كف

 در دلش بيم ناگه افتادن
 روز، آوردندبا همين حال و 

 تا كه بر تير دار آويزند
 ؟اتهامت چيست» :شيخ گفتش كه

 «گر كه برگشته اي، امامت كيست
 مجرم نه من! شما هستيد» :گفت

 «دشمن خلق و هم خدا هستيد
 ش آن دژخيمقامتش راست پي

 داشت نه بيم نه يكي لرزه
 آري مجاهد خلقم» :گفت

 «!اين تو و اين طناب و اين حلقم
 

 كار عشق

 
 عشق او را چه راست قامت كرد
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 در وفاداري اش قيامت كرد
 ي شهامت هاستعشق سرچشمه

 مادر عهد و عزم و شور و وفاست
 عشق تن را به اختيار آرد

 عاشق از ترس و بيم عار آرد
 وري نهد به جان بشرعشق ش

 از عراقي بخوان تو زين بهتر
 اي دمد در جانكه چه شيدايي

 آدم از عشق، مي شود انسان
 پير از عشق تا هميشه جوان

 شور برپا كند به كون و مكان
 عاشورا« حبيب»آن توان در 

 از كجا مي شود به جان پيدا
 حمزه را ديده اي كه در ميدان
 در شجاعت چو او نبود جوان

 را بر زمين كشيد از اوج« يبهش»
 يك تنه تاخت در برابر فوج
 او دليري ز عشق احمد يافت
 شور از وصل با محمد يافت

 هفت واديست اين حكايت عشق
 اين، 

 يكي بود
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 از روايت عشق 
 
 

 xvii انتخاب حميد خضري

 
 :با حميد خضري گفت، وقت كشتنش جلاد

 يي بيا بنويس. تا شوي ز دار آزادتوبه»
 را كشتيم، سال شصت با رگبار اصغر تو

 گر نگردي از ره باز، مي رود سرت بر دار
 مادر تو تنها ماند، بي حمايت فرزند
 «تو بمان براي او، اين زمان تويي دلبند

 
 مهر مادري را پيش 

 از چه مي كشد جلاد؟
 حيله ايست اين بنگر، فتنه جويي شياد
 كشته او برادر را، كشته او هزاران كس

 ، بر گلو مسير نفسبسته دستهاي او
 !پاي تيرك اعدام، ياد مادر افتاده

 خواهد او برون برود، اين حميد از جاده
 

 هاي! اي دژخيم» :آن حميد با جلاد، گفت
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 من به راه خود دارم، بي خلل، يكي تصميم
 من ز مهر مادر خويش، بي گمان پرم، سرشار

 بر فريبكاري تو، ليك واقفم، بيدار
 است،كز ستم به جان آمدمادر من آن خلق 

 اين زمان گرسنه ز فقر ، از براي نان آمد
 راه من همين باشد، عزم من متين باشد

 مي دهم كنون جان را، عهد من چنين باشد
 خون من برانگيزد، ملتي به شور قيام

 «سلام. دار طناببر رين راهم. مي كنم  د
 
 

 xviii داستان مرتضي تاجيك و پدرش

 
 تو ماجرايي از مرتضاي تاجيك بشنو

 درديست در حديثش، از دوري و جدايي
 از آن بها كه انسان، در پاي عشق ريزد
 تا در درون زندان، با خصم خود ستيزد

 
 نام تو چيست،» :گرفتند، گفتنداو را چو مي

 «؟ي تو، گو از چه خاندانيستوان نام و كنيه
 گفتاو نام خويشتن را با جانيان نمي
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 آشفتار بس ميهرچند بازجو را، زين ك
 او سالها به زندان، بي نام و كس، به سر كرد

 فكر همه علايق، از جان و سر به در كرد
 بگذشت از ملاقات، از هركه بود دلبند

 آميخته به لبخند ،از يك نگاه شايق
 از اين كه پشت شيشه، كس آيدش به ديدار
 از گفتگوي خويشان، از عشق و شور بسيار

 بود و سنگ و سيمانهمواره در دل بند، او 
 اين بود قيمت آن، عهد و وفا به پيمان

 

 جستجوهاي پدر

 
 كرد جستجويشاما پدر هماره ، مي

 تا بيند اين پسر را، بوسد دوچشم و رويش
 رفت، تا يك نشان بيابدبر هر حصار مي

 از سرنوشت فرزند، ردي عيان بيابد
 بر هر دري كه كوبيد، ردي نيافت از وي

 ، مرداد ماه تا ديرداداز فرودين به خ
 راهي دگر بپويم»آخر به خويشتن گفت، 

 شايد درون زندان، فرزند را بجويم
 جرمي كنم كه دژخيم، اندازدم به زندان
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 «آنگاه رد او را، پرسم من از اسيران
 ي خيابان بنوشت او به ديواردر صحنه

 اي مرگ بر ولايت، اي مرگ بر فقيهان
 كان داددر داخل اتوبوس، فحشي به شيخ

 هرچيز بود در دل، بي پرده بر زبان داد
 

 بردند، در داخل يكي بند ،او را گرفته
 خوشحال شد كه زين راه، جويد نشان فرزند

 پرسيد از هرآنكس، آن رد مرتضايش
 ي جگر را، كي هست آشنايش؟آن گوشه

 آن مرتضي به زندان با نام مجتبي بود
 كس هم نبود آگه، فرزند او كجا بود

 گشتپدر ز كوشش يك لحظه بر نمياما 
 گشتكه خالي از مهر، دل زان پسر نمي زيرا

 هر بند را كه طي كرد، ترفند ديگر آورد
 ي، او را، در بند ديگر آوردتا بازجو

 ي بسياربگذشت چند سالي، در جستجو
 بند اوين و گوهر، ديوار بعد ديوار

 از خصلت و شمايل هي گفت و گفت و هي گفت،
 هر كس، هر بند را همي رفت با پرسشي ز

 را، آن دلنواز ما را كي ديده مرتضي»
 قدش بلند بوده، چشمش سياه يارا
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 يك خرده شوخ بوده،  يك خنده بر لبانش
 يك خال بر جبينش، با گويش چنانش

 كو آن كسي كه بر من، از او نشان بيارد
 «ردي دهد، نشاني، از آن جوان بيارد

 مان خمآن قامت مصمم، مي گشت ازين غ
 هرچند بيش مي جست، مي يافت حاصلي كم
 بعد از سه سال زندان، حكمش گرفت پايان

 تن داد او به تقدير، برگشت او ز زندان
 

 سرانجام مرتضي

 
 فرزند ليك در بند، بي اطلاع از اين كار

 ي داراو را رها نكردند، تا فصل و دوره
 جرمش همين كه بر شيخ تسليم نيست رايش

 ق، سودايش و هوايشرهايي خل عشق
 

 بگذشت سالياني، تا يك اسير آزاد
 رفت و ز قتل فرزند، بر آن پدر خبر داد

 زين قصه ها بسي هست زين دردنامه اي يار
 پر قصه هاي محزون، پر درسهاي بسيار

 ها، درسالهاي زندانبسيار مرتضي
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 شيرانه ايستادند با شور عهد و پيمان
 دادنداسمي ز خود نگفتند، نامي ز خود ن

 ي گشادنديسينه به زخم رگبار، بي شكوه
 بسيار زان پدرها، رنج پسر خريدند

 در راه عشق ، پرسان، رنج سفر خريدند
 

 بهاي عشق

 
 گنجي ست عشق اما، رنج است قيمت آن

 بي سرپناه سازد، هر صاحب خانمان
 گر تو خليل باشي با اسمعيل برنا

 ر گلو راتيغي دهد به دستت، كاينك ببُ
 نهد به پيشت، گويد مكن محاباآتش 

 دريا نهد به پيشت، گويد بزن به دريا
 پيرت كند به زندان، گر يوسف جواني
 عيسا هم ار كه باشي مصلوب رومياني

 عشق است و كوره ي رنج، در صدبلاي بغرنج
 xixي رنجاي ساعي ره عشق، برخوان تو سوره

 
 كادح اگر كه باشي، لايق شوي لقا را

 ي، رخسار آشنا رازين كدح خويش بين
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 گشاييزين گونه رنج بردن، اغلال مي
 ، آزادي و رهاييمظلومتقديم خلق 

 
 

 xx معبود سكوتي از اهل تسنن داستان

 
 

 الفباي جلاد
 سه حرف بيش ندارد:

 ميم، ر، گاف
 گذرند،حرفهايي كه از دالان كينه مي

 شوند به:و بدل مي
 دال، الف، ر

 حروفي كه از حس بوي عشق،
 ندميرمي

 
 گذردينجا نه باد ميا

 نه نور
 اينجا

 ي ابليس مست ــ در انديشه
 نه خدايي هست
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 نه پيامبري
 

 زمين
 فشرده شده

 در حصارهاي سياهچال
 و فعال مايشاء جهان

 ي تاريك استيانديشه
 كه از حس نور

 ميردمي
 

 اينك
 تنفسدادگاه بي

 تشكيل شده است
 ست« معبود سكوتي»اين، 

 نجواني از اهل تسن
 كشاورزي از طوالش

 با نهالهاي سبزي از عشق آزادي
 رسته در چشمانش
 شود:و حكم ابليس صادر مي

 عشق را در پستوي قلبش»
 «نهان كرده!

 حلقوم معبود
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 در سكوت سوله
 خوردبر دار تاب مي

 
 اينجا

 قاموس شيخ
 تريست با دوازده طنابآمفي تآ

 از سقف سن
 اينجا

 در عرش ابليس
 از سه حرف

 يستخبري ن
 دال، ي، نون

 

 داستان دو برادر ماركسيست: جعفر و صادق رياحي

 
 اينجا از موزاييك راهرو

 رويدمرگ مي
 از قفل در

 از تكه نان كپك زده
 از دمپايي كهنه

 اينجا
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 از چشمهاي پاسدار
 زندقتل برق مي

 
 از سطل زباله

 مرگ
 مرگ
 مرگ
 
 اما

 اينجا
 از چشمهاي صادق

 شكفدشرف مي
 داشيچون شقايقي 

 اينجا از قامت جعفر
 ريزدهاي عشق ميستاره

 وقتي كه در راهرو
 رودبه سوي مرگ مي

 
 جلسهدر صورت
 ابليس

 نويسدتنها سه كلمه مي
 «ارتداد از دين والدين»
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 پيكر صادق

 ست به نام آزاديقلبي
 و حلقوم جعفر

 ستچكاوكي
 خواند:كه پياپي مي

 آزادي، 
 عقيده،     

 انسان.        
 
 
 

 xxi انتخاب مسيحا قريشي

 
 هر حلقوم بر دار

 ستكتابي
 هاي فدااز حماسه

 و هر اعدامي،
 ستمسيحايي

 هاي بسياربا وسوسه
 هاي واپسينتا لحظه
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 سنگهايي نبودندـ آنان تكه

 ي مرگ پرتابشان كنيكه به دره
 ديوارهايي نبودند
 !كه فروريزيشان

 
 هريك
 قلبي 

 و هر يك دنيايي بودند
 يي سرشار آرزو ـبا قلبها
 «مسيحا»ي انگشت و حلقه

 حكايت روزهاي سخت او بود:
 
 گفت:حلقه مي

 مسيحا! مسيحا!»
 بردر زندان

 !زندگي ايستاده است
 مادر است و پدر

 و هم آن كه برايت همسري خواهد بود
 و تو تنها

 بايد
 پاي بر نام خويش گذاري.
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 «بهشت آنجاست، بشتاب!
 
 گفت:جلاد مي

 در اينسوي»
 ستنابيط

 كه تو را به گودالهاي جسد مي برد
 ي برداشتن يك گامتنها در فاصله

 دوزخ آنجاست.
 «نامت را به من بده

 
 آنسوي

 خشونت مرگ
 

 سوياين
 نرماي نگاههاي پدر

 آغوش مادر
 و برق چشمهاي همسر

 
 گفت:و عشق مي

 نه بگزيند مجاهد»
 بزرو طوع و نگونساري 

 بيعاري نسايد سر به درگاه پلشت ننگ و
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 بپوشد خلعت شور و شرف بردار جانبازان
 بچرخد همچو عياران 

 «سر بازار جانبازان
 
 
 گفت:پدر مي

 ايمسالها در انتظارت بوده»
 «تا رهاگردي تو از زندان خويش

 
 مادر ميگفت:

 اين زمان دوران آزادي رسيد»
 «بيش ازين صبري ندارد جان ريش

 پرسيد:و برق حلقه مي
 ي كرد؟با من چه خواه»

 «با او چه خواهي كرد؟
 

 ياران جمله به پرسش كه:
 «كند؟مسيجا چه مي»

 
 حلقه را در چاه عشق انداخت او
 جان به راه عاشقي بگداخت او

 نام را بر سينه زد چون يك نشان
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 او در آمد از گداز امتحان
 
 

 سيرنگ درستكار از دخترش مهتابگذشتن 

 
 هاي پيش از مرگبه واپس لحظه

 از دارها ميريخت چون برگكه جان 
 عبوري داشت بس دشوار، سيرنگ
 كه بر دار شريران گردد آونگ

 كه بودش دختري زيبا چو مهتاب
 نبودش در همه دنيا چو مهتاب
 يكي شيرين زباني، مهرجويي

 ريخت در هر گفتگوييشكر مي
 كلام دخترك در هر ملاقات

 رهي از اين مجازات؟كي آخر مي»
 ب بازيبيا تابم بده در تا

 «براي من بخر اسباب بازي
 

 شب است و لحظه هاي سخت تصميم
 دار و مرگ و ننگ تسليم ميانِ 

 ي كودك به ديوارخيال چهره
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 گفت با سيرنگ بيدارسخن مي
 سخن ميگفت هم سيرنگ با خويش:

 به خود نه، ليك بر كودك بيانديش!»
 چه خواهد كرد مهتابت پس از اين

 گينريزد از اين رنج سنفرو مي
 پس از پايان من، اين كودك ناز

 «تواند كرد فردايي نو آغاز؟
 

 در آنسو دار و جلاد اوين بود
 هزاران كس چو سيرنگ اينچنين بود

 اينسان درتب و تاب ،هزاران قلب
 كه هر كس داشت طفلي مثل مهتاب

 حديث مهر بود و مهرباني
 حديث كودك و شيرين زباني

 حديث مادر پير كهنسال
 آمال دنيايه، حديث عاطف

 
 در اينسو، حس مرگت پشت ديوار
 تويي و دار مرگ و  چند خونخوار
 تكان خوردن ز يك حلقه، سياهي

 شود گم ماهتابت در تباهي
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 «برو مهتاب من، دل از تو كندم»
 چنين گفتش پدر در آخرين دم

 برو مهتاب، من دل از تو كندم»
 هاي آن كمندمبريدم حلقه

 زيدمتو را دادم سحر را برگ
 براي كودكاني كه نديدم

 شب ايران بدون ماهتاب است
 سحر در پيش چشمانش سراب است

 من از آن اختران رهنوردم
 مهتابي شب گشته دردمكه بي

 تو را دادم سحر را برگزيدم
 .«به قلب كهكشان خود پريدم

 
 به رود سي هزاران، همچو سيرنگ

 بسي بودند در پرهيز از ننگ
 پدر شد ها كه بي«مهتاب»بسي 

 فداي ملتي كه بي سحر شد

 

 از مهر فرزندمحسن وزين گذشتن 

 
 در سينه ي محسن وزين غوغا بود
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 قلبش به دلاوري چنان دريا بود
 ليكن ز محبت يكي كودك خويش
 طوفان به همه بحر دلش برپا بود:

 اما بگذشت شير ميدان فدا
 بود در بحر وفا، محسن ما، موسي

 

 وزيني مادر محسن قصه

 
 قلب و جان ايمان داشت زن كه به دين ز آن

 شياد را ستون دين مي پنداشت
  چون محسن خوب او را كشتند 

 دريافت كه وه عجب غلط مي پنداشت
 راه وفا به خلق و انسان بوده ،دين

 وين شيخ همان جلوه ي شيطان بوده
 فرزند كه در دفاع حق، پاي فشرد

 شير ره دين و مرد ايمان بوده
 
 

 xxii ر فرزين نصرتيداستان دكت
 

 آن سر كه به اوج دار خود جان مي داد
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 يك عمر شفا به مبتلايان مي داد
 بنگر كه در ابتلاي خود در دم مرگ
 درسي ز وفا به عهد و پيمان مي داد

 
 از شهرت وي به پايداري و وفا
 قاضي چو بپرسيد از او نامش را

 ش كه نباشد حاجتبكشيد»: گفتا
 «رهارد پرسيدن اتهام ازين گُ

 
 

كدي در زندان همتي و همسرش حسين مؤ پروين

 xxiii سمنان
 

 «حسين»به « پروين»از قله ي دار، گفت 
 ايم بر دين حسينتاكيد نموده

 بر دار يزيديان خوشا سر دادن
 اين است هماره راه و آيين حسين

 
 اي بس سر و همسري كه در راه حسين

 سودند سر شرف به درگاه حسين
 ايمدار آمدهما نيز به همرهي به 

 خوش همسفري، به جنگ بدخواه حسين
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 رفتن هنگاممعزي و خواندن شعر اقبال در حسين 

 
 گفت مجاهد به مرگ،  داني من كيستم

 لرزه بر اين تن كجاست؟، كوهم و مي ايستم
 خون حقم، جاريم، غلغله زن  مي روم

 «هستم اگر مي روم، گر نروم نيستم»
 

 xxiv مسرشداستان مريم گلزاده غفوري و ه
 

 زوجيم دو يار زندگي، دو همسر
 با هم شده ايم در فدا همسنگر
 گل بوده ز بيداد خزاني پرپر

 ما هم ز خزان اين ستمگر بي سر
 

 گل سر بدهد در وزش باد خزان
 گلزاده ي ما نيز گلي بود چنان

 ها سر دادهم چو گل ،گلزاده بزيست
 عطرش بشنو ز خاك گلزار زمان
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 ز اسيرانخالي شدن زندانها ا

 

 روز و شب كشتند آن مرداد ماه
 ش مگو، بيدادماهماه مرداد

 بعد از آن تا مهر و آذر تا به دي
 كردند آنان پي به پيقتل مي

 بندهايي بود هر يك، صد اسير
 گشت خالي از صغير و از كبير

 كار از زندان به هر سويي كشيد
 هر سو دويد سرخ عاشقانخون 

 

 هاي اروميهشتار در تپهك

 
 اروميه در ياد دارد شبي

 ز جانهاي مضروب جان برلبي
 غوغا شنيدنزديك درياچه به 

 چه فريادها و فعانها شنيد
 پستگروهي از آن پاسداران 

 كه در خون يك خلق كردند دست
 بياورده بودند زندانيان

 آن جانيان اسيران چنگال



 

 89 

 

 اسير ،همه زنده و دست بسته
 نه با دار كشتندشان و نه تير

 با آهن و چوب بر سر زدندكه 
 كه همجون كبوتر به خون پرزدند
 يكي زان يلان بهمن شاكري ست
 كه او هفت سالي به زندان بزيست

دگر هست هوشنگ پير)ان( نژاد
xxv

 
 ز خاك سنندج يكي پاكزاد

 ؟اسير كسي كشت هرگز بدينگونه
 سراغ از هر آن برگ تاريخ گير

 ست كاينسان به كردار كينخميني
 اينگونه سرشار كين سازدشقي 

 ز قرآن بپرس از چه كشتندشان
 در خون نشاندندشانچنين صعب 
 ي سرخ اخدود رابخوان آيه

 مشهود را هرچهكه شاهد بود 

 نكردند آزار آنسان شديد
xxvi

 
 نكشتند آن سروهاي رشيد

 بود عشقبجز آن كه در قلبشان 
 و ايمانشان جفت با صدق بود
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 گواه است پروردگار حميد
  الله على كل شيء شهيدكه 

 
 

 كاميونهاي اجساد  و گورهاي جمعي

 
 روز و شب آن آسياب قاتلان
 چرخ مي زد با طناب قاتلان
 از دل زندان لبالب كاميون

 سوي هرگودال خون حمل مي شد
 نمودند از جسدنيمه شب پر مي

 كشتگان را جانيان ديو دد
 كندند تا آن كشتگانگود مي

 جملگي باشند از ديده نهان
 شباناز هراس خلق در نيمه

 جانعاشقان را كشته يا با نيم
 روي هم در گودهايي بس عميق
 حول و حوش شهرها از هر طريق
 قصه را ياراي گفتن بيش نيست

 ب را تاب شنفتن بيش نيستقل
 شرح جلادي چه كار شعر بود؟

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5267&idto=5267&bk_no=132&ID=2940#docu
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 اين نه كار و افتخار شعر بود
 گردد ز شرحشعر و شاعر ذوب مي

 كند دل را ز طرحشرحه ميشرحه
 بگذريم و مشتي از گفتار درد

 بس بود زين كوه صدخروار درد
 
 

 ايران خاك قتل عام در سراسر

 
 ي خاك ايران اگربه هرگوشه

 ي ازين خون اثربگردي بياب
 بپرسي ز هر هموطن قصه را

 ي ماجرابگيري تو دنباله
 ت رسداهزاران حكايت به گوش

 دد خونگساريّ  ز بدمستي و
 

 هاي كرمانشاهاجسادي در جاده

 
 برخورد مسافري به جاده
 بر برف دوتا جسد فتاده

 خون يخ زده روي برف بهمن
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 گرم است اگر چه هر دو اين تن
 ر به مأموررفت او كه دهد خب

 گوره كند از پيكر بيآگ
 او را بگرفته حبس كردند

 كز آنچه كه ديده اي دهان بند!
 گفت به پاسگاه و مأمور:مي 
 «بشتاب كه جاني نشود دور!»

 ليكن به شكنجه اش كشيدند
 هر حرف و كلام او بريدند
 پرسيد به حيرت فراوان

 اين قصه  چرا كنيد پنهان؟»ك
 آيا نه شما شبان خلقيد

 مأمور به حفظ جان خلقيد؟
 آنجاست كه كشته  كس كسي را!

 بسته ست طريق نفسي را
 از چيست كه نيست در شما درد

 «برقصه نمي كنيد پيگرد؟
 او را بزدند و حبس كردند

 بر شخص وي اتهام بستتند: 
 !!شايد كه تو قتل كرده باشي»

 «خواهي كه به امر خاك پاشي
 القصه به حيله و به تهديد
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 دهان از آنچه او ديد بستند
 در خلوت خويش فكر ميكرد
 از حيرت خويش ذكر ميكرد

 ي بسيارآخر پس از انديشه
 دارپي برد به راز پاسگه

 دانست كه آن دو تن به جاده
 در راه ز كاميون فتاده

 ستكار خود حاكمان جاني
 ستليكن رخ قاتلان نهاني

 از كثرت قتل و حرص كشتار
 ارشيطان صفتان پست خونخو

 اجساد مجاهدان پس از دار
 كردند به كاميون تل انبار

 در ظلمت شب بسي شتابان
 بردند كه تا كنند پنهان

 بس كشته كه روي هم نهادند
 فتادنداجساد به جاده مي

 بسيار كسان چو آن مسافر
 از درك حقيقند قاصر

 كان كس كه به خلق گشته حاكم
 ي مظالمهست عامل جمله

 لامبا نام خدا و نام اس
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 زند جاماز خون من و تو مي
 ي پوستين به ياد آرآن قصه

 بر پيكر هرزه گرگ مكار
 بستليك آن كه دهان خلق مي

 پنداشت كه از جزاي خود رست
 غافل كه دهان حق كه بستي

 خود ريشه ي اصل خود گسستي
 يك روز رسد كه اين نهاني

 فرياد شود ز هر دهاني
 اين هم يكي از هزار قصه

 يشمار قصهگفتيم ز ب
 
 

 درد و رنج خانواده هااز  نمونه اي

 لاجوردي حميد يخانواده 

 
 سالها بعد از گذشت ماجرا

 گشت يك زنداني از زندان رها
 كرد ياد يار ديرينش حميد

 كه در آن برداركردن شد شهيد
 رفت تا بر بستگانش سر زند
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 بلكه مرهم بر دل مادر زند
 شانجستجو بنمود رد خانه

 شانبردر كاشانهايستاد او 
 چون بيامد مادر يار شهيد

 برد او را همچو فرزندش حميد
 بعد از آن آورد فرزندان او

 او« ايمان»دگر « رؤيا»آن يكي 
 هم نشاند آن كودكان را روبرو
 گفت با آن كودكان: اينك عمو!

 
 يار پرسيد از پدر احوال را
 تا بداند رنج او زين ماجرا

 گفت اينك چون بود حال پدر؟
 مادر او را گفت كز اين درگذر!
 ليك فرزندان شدندش رهنما

 تا ببيند آن پدر را آشنا
 

 يعقوبهاي زمان

 
 پيش چشم آور تو يعقوبي كنون

 گشته دل از هجر يوسف غرق خون
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 يوسفش از چاه دجال زمان
 رفته بر دار ستمگر شيخكان

 ليك اين يعقوب در پندار خويش
 منتظر بود از پي ديدار خويش

 اش نبودمرگ پسر، تاب باور
 اش نبودروز و شب از ياد او خواب

 
 آشنا بوسيد پيشاني او

 «بودم يار زنداني او»گفت 
 چرا دير آمدي؟»آن پدر گفتش: 

 دير بر ديدار اين پير آمدي!
 فكر دوري تو ما را كور كرد
 «كودكانت را بسي رنجور كرد

 
 اين حميدت نيست اين»مادرش گفت: 

 «يدت نيست ايناين كه برگشته شه
 ليك آن بابا سر باور نداشت

 گفتگويي با كس ديگر نداشت
 كشتندت چرا؟»پي به پي ميگفت: 

 از چه؟ روي دار بردندت ترا؟
 كودكان را بي پدر كردي رها

 تو چه كس را كشته بودي، در كجا؟
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 تو چه كس را كشته بودي اي پسر
 جرم تو چه؟ قتل كردي تو مگر؟

 كس تو مگر مالي بدزديدي ز
 تا مكافاتي دهندت زان سپس

 تو كه بودي فخر ما در اين محل
 اسوه ي نيكي و كردار و عمل
 تو كه محبوب همه مردم بدي

 ي ما گم شديناگهان از ديده
 همچنان ميگفت بابا، اشكبار

 كاي پسر! از چه كشيدندت به دار
 ازچه كشتت شيخ بر دار بلند

 «از چه بستندت به زنجير و كمند
 يگفت و مي پرسيد اوهمچنان م

 او حميدش را تو گويي ديد او
 

 اينچنين يعقوب ها در خاك ما
 بيشمارانند در اين ماجرا

 اي بسا مادر كه با حال نزار
 سالها ميگشت تا يابد مزار

 اي بسا مادر كه از غم جان بداد
 از غم دلبند در دم جان بداد

 قصه طولانيست، اين يك مشت را



 

 98 

 

 رهاي خرواضرب كن در كوهه
 

 

 شقه شدن حكومت ولايت فقيه

 
 شقايق را بپوشان گر تواني

 به زير خاك پنهان كن نهاني
 به زير كوهي از خاك و گل و سنگ

 نهان كن گر تواني رد اين ننگ
 وليكن باد بويش برده هر سوي

 نشانده گرده اش در باغ هر كوي
 شقايق ريشه اش رويد ز هر خاك

 به ياد آرد جنايتهاي ضحاك
 آرد رخ آن عاشقان را به ياد

 بگيرد شهرت آن رخ، جهان را
 ز بذرش مي شود گلزار، هر دشت

 همه گويند عاشق باز برگشت
 

 خون شقايق

 
 بهاراني ست در خون شقايق
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 پر از ياد جوانمرگان عاشق
 بهاري بوته هايش سرخ و رويان
 به ياد آرد رخ زنده به گوران
 به هر بوته نشيند مرغ حق باز

 لوي عشق آوازبخواند با گ
 

 شقايق بوي عالمگير دارد
 نهالش تيغه ي شمشير دارد

 سازد شقي راشقايق شقه مي
 ببين تيزي خون عاشقي را

 بسازد خنجري تيغش ز الماس
 شكافد سينه ي دجال سيّاس
 برون آرد زبان از بيت دجال

 «اين خون را نشايد كرد پامال»كه 
 به شور آرد هر آن وجدان منصف

 حق گشت واقف كه بر پامالي
 

 چو فرعون ار بخواهي كند اين اصل
 بالد اين نسلچو موسا زاندرون مي

 
 چنان كز قلب بيت ظلم ظالم
 وليعهدت خروشد بر مظالم
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 اين انديشه از كشتن نميرد»كه 
 «هزاران بار روئيدن بگيرد

 و گر محصور سازي جانشين را
 چه خواهي كرد خون در كمين را؟

 
 

 مادران هر سالخاورانها و يادكردن 

 
 آب بستي به قتلگاه حسين

 بنگر اينك جلال و جاه حسين
 شفقي سرخ گشته جاويدان
 پرچم سرخ آن پگاه حسين

 خون سرخيست هر كجا بچكد
 از تن نسل بيگناه حسين،

 شود كز آن خيزدمعبدي مي
 هفت و هفتاد رزمگاه حسين

 خون ناحق چو ريخت بر سنگي
 مي رود زان به عرش آه حسين

 
 وران نيز سنگراران استخا

 معبد عاشقان ايران است
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 زير هر سنگ سي هزار عاشق
 در سكوت وطن، غريوان است

 

 سرود مادران در خاورانها

 
 سنگ

 با ياد تو آيينه مي شود
 فرزندم
 شهيدم
 دخترم
 عروسم،
 دامادم
 پدرم

 عمويم!
 و من

 امبعد از تو مادر همة جوانان شده
 امعد از تو پدر همة كودكانب

 يتيمان يعموي همه
 

 صدايت
 از ياد به گوش مي آيد
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 از باد
 خواندابر، آواز تو را مي
 گريموقتي برايت مي

 خواندرعد سرود تو را مي
 گوييوقتي تو با من سخن مي

 
 يادتان

 درازاي سال را كوتاه كرده
 ييي هفتهدر اندازه

 و من
 آيمهر سال مي

 تا سخن تو را بشنوم
 اينجا

 ستتو سخنوريي خاك هرذره
 هر سنگ
 شعري

 ي خشك درختهر شاخه
 ييخطابه
 

 و قامت من
 از ديدار تو

 ي سرخ مي شودياعلانيه
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 دهمشكه به دستان انقلاب مي
 

 اينجا،
 ما خواهران
 ما مادران
 افرازيمبادبانها را بر مي

 و كشتي انقلاب
 ي قيامبراي كشف قاره

 افتدبه راه مي
 

 گزمگان
 بينندتنهايم مي

 امل آن كه من با لشكريان خود آمدهاح
 نامت را بر هر دفتري بنويسم

 زندكبريتي جرقه مي
 شودنويسي متولد ميو رمان

 هايتترانه
 سرايان آتش راقصيده

 كندبيدار مي
 و قهرمانان
 جسارت را

 كنندهايي ميخطابه
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 بر همين گوري
 كه

 بلندترين برج وطن است
 
 

 كانون قيام خاوران،

 
 وپ و تانكبي هيچ ت

 بي بارو و استحكامات
 هر خاوران

 يي ستجبهه
 پادگاني لبالب از جانبازان

 هر سنگ مزار
 بارويي

 ي لالههر شاخه
 پرچم شورش!

 
 جلادان

 در غفلت و هول
 كردندپيكرها را نهان مي

 و استانهايي شورشي
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 ودندافزبر استانهاي ميهن مي
 خاوران مركز
 خاوران باختر
 خاوران شمال

 ان جنوبخاور
 خاوران خراسان

 ... لرستان
 ... گيلان
 ... بندرگز

 
 اينجا
 شما

 فرماندهان قيام 
 

 دهيدآرايش مي
 خيابانها را 

 براي روز آتش
 

 كسي بدنبال تسكين نيست
 كسي بدنبال انتقام هم نيست

 آزادي كه بيايد
 ي شهيدانهمه
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 به جشن تحقق آروزها خواهند نشست
 ميهن

 با دستان شما
 ز را درهاي رو

 خواهد گشود
 اي خورشيدهاي شبانه

 
 

 خاوران در صارمي علي يحماسه

 
 چيزي نمانده از هيبت ستمگر

 دار بردوش چنان كه آواز عيار
 راز مگو را
 فاش گفت

 
 و رمز نجات 

 ي خاوران ترسيم شدبر كتيبه
 

 اينك اين پيك مرگ است
 كه

 راز باززنده شدن را
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 كندفرياد  مي
 ز گرددبميريد تا زندگي با

 بخيزيد تا عشق 
 هاماندر كوچه

 پر روشن مرغ پروازگردد
 
 

 راز مگو، 
 ي بوديپرنده

 بر زبان آن حلاج
 در آن دم كه

 ي دار خود را تراشيدخود چوبه
 

 از سرزمين كاشفان آمده بود
 آن كه 

 گفتراز زندگي را مي
 

 پيكرش را 
 داري كرد

 تا پرچم زندگي 
 بر سراسر خاك بتابد

 زبانشو صراحت 
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 مادر جرأتها شد:
 

 ي صارميخطابه

 
 من خاك اشرف را زيارت كردم آري!»

 زان روز هم غسل شهادت كردم آري
 من بر سر خاك شهيدان رهايي

 الحمد خواني پر حرارت كردم آري
 گر عشق آزادي جنايت بوده باشد

 گويم كه آري من جنايت كردم آري
 گر عشقْ، آزادي بُوَد، گويم زهي عشق

 چنين عشقي عنايت كردم آري.كم بر 
 پيش از من اين را يكنفر فرياد ميكرد

 من هم از آن عاشق حمايت كردم آري
 من بيش از اينها جرم دارم اي حريفان

 در راه عشق اي بس جسارت كردم آري
 من شيخك دجال را ترسانده بودم

 خواب از سر جلاد غارت كردم آري
 من سالهاي سال در بند شريران

 عود استقامت كردم آريبر راه مس
 زين جرم افزونتر به نزد جانيان چيست؟



 

 109 

 

 زين عشق من كسب كرامت كردم آري
 گر ارتقاي عاشقان بر اوج دار است

 بنگر كه من كسب زيادت كردم آري
 
 

 جاودانگي درخت مجاهدت

 
 شدبا كشتن اگر تمام مي

 شدعام مينابود ز قتل
 گفتند تمام شد دو صدبار

 شرر بار ي عشقاين قافله
 كاشتآن دست كه اين نهال مي

 بنيان ز صداقت و فدا داشت
 

 هزار بار 
 وجودش 

 شكسته در خون شد
 هزار بار 

 ز خونش كوير
 جيحون شد 

 باز افزونترولي دوباره بپاخاست 
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 نيابي از تپش موج عشق جيحونتر
 
 

 جوشش خون حق پس از سالها

 
 رودخون حق، در جان، خروشان مي

 روداغ و جوشان ميبريزد، د چون
 كشدگر لكدمالش كني پر مي

 كشدسر به هر بام و به هر در مي
 مرغ حق مي گردد، از دار بلند

 اش آيد چنان جار بلند«حق حق»
 نه به تيرش مي توان زد نه كمند

 باز، گردد اوج پروازش بلند
 گر بسوزي خون حق گردد بخار

 ابر آتش سازد و بارد شرار
 غوغا شود اش در جان ما«حق»هر 

 نسلهاي حق طلب برپا شود
 موجهاي خشم گردد ظلمكوب
 سيلها سازد روانه  ظلمروب

 حق چنين در دهر مي ماند بجاي
 ظلم را روبد به راه از پيش پاي
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 رسد از ره، يقينروزگاري مي
 نه اوين گوهرنه قزل ماند نه 

 بر بلند بام ابران رها
 ازگلوي مرغ حق نسل فدا

 د اين سخنبا تو و من گرم گوي
 من شباهنگم، شباهنگ وطن

 
 

 غوغاي ستارگان

 
 لبانشان،

 هنوز
 خواندترانه مي

 
 نامشان
 ي شبهاستدرخشانترين ستاره

 گويمكشتگان عشق را مي
 

 دارها
 هايگلدسته

 حقيقتشان شدند
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 گورها

 معابد مؤمنان آرمانشان
 

 آنان در سكوت شبانه رفتند
 تا سحرگاه
 خورشيد

 در غوغاي ستارگان
 فراز آيد.

 
 

 *********پايان*********
 

 

 
 :پانويسها

                                                 
i  

 69435رقم الحديث: 

لَمَّا قَتَلَ ابْنُ آدَمَ أَخَاهُ قَالَ آدَمُ : تَغَيَّرَتِ الْبِلادُ  : قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ...
الَأرْضِ مُغْبَرٌّ قَبِيحٌ تَغَيَّرَ كُلُّ ذِي لَوْنٍ وَطَعْمٍ وَقَلَّ بَشَاشَةُ وَمَنْ عَلَيْهَا فَوَجْهُ 

الْوَجْهِ الصَّبِيحِ قَتَلَ قَابِيلُ هَابِيلا أَخَاهُ فَوَاحُزْنًا مَضَى الْوَجْهُ الْمَلِيحُ فَأَجَابَهُ 
اقَ بِكَ الْفَسِيحُ إِبْلِيسُ : تَنَحَّ عَنِ الْبِلادِ وَسَاكِنِيهَا فَبِي فِي الَأرْضِ ضَ
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وَكُنْتَ بِهَا وَزَوْجُكَ فِي رَخَاءٍ وَقَلْبُكَ مِنْ أَذَى الدُّنْيَا مَرِيحُ فَمَا انْفَكَّتْ 
مُكَايَدَتِي وَمَكْرِي إِلَى أَنْ فَاتَكَ الثَّمَنُ الرَّبِيحُ فَلَوْلا رَحْمَةُ الْجَبَّارِ أَضْحَى 

 . بِكَفِّكَ مِنْ جِنَانِ الْخُلْدِ رِيحُ
 

ii  « مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
   «. 32المائدة: } وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

 

iii "يكي از خدايان مصر " امون" رامسس دوم" خود را از مومنين خالص
 .انستباستان ميد

iv  گوهردشت از لاي كركره 2ـ روز جمعه هفتم مرداد زندانيان بند
آهني در انتهاي بند متوجه تردد چند افغاني شدند كه يك فرغون با 
چند حلقه طناب جابجا مي كردند. دو پاسدار و داود لشكري شكنجه 

يي مجاور سالن گر هم همراهشان بودند. بعد معلوم شد در سوله
ا نصب كردند و زندانيان را در روزهاي اول در آن هاي دار رحلقه

كردند. بعد از چند روز محل اعدام به سالني كه به محل حلق آويز مي
 حسينيه معروف بود منتقل شد.

 
v آنها با و داشت دست در عصا دو. بود فلج دوپا از محسن محمدباقر 

 هرامب ساخته" ومه بهيغر" لميف در( شاه دوران در) او. كرديم حركت
فوتبال در  يباز در. بود كرده يباز را فلج بچه کي نقش ييضايب

 ميت يبرا را او اول كرد يم تلاش هركس هواخوري بند در اوين
 حرکت با و ستاديا يم دروازه در شيعصاها با. كند انتخاب خودش
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 يم را توپ عقاب کي مثل و كند يم باز را شيبالها ييگو آنها دادن
 .گرفت

ع دوستانش در سلول دربسته خيلي سرحال بود و در جم آخر شب
شوخي مي كرد و گفته بودم مبادا من را به خاطر وضعيت پاهايم نزد 

 زدند، شيصدا يوقت مرداد15هيأت مرگ نبرند. بعد از ظهر شنبه 
 .ديپر جا از ريش مثل بود، لحظه نيهم منتظر مدتها ييگو
 
vi   يبا مسعود رجو گيخاطر نسبت خانوادبهمجاهد خلق منيره رجوي ،

، ير شداش دستگساله2ساله و 3همراه با همسر و دو دختر خردسال 
رش ياز پذ وليسر برد و شکنجه به فشار زيرن يسال در  او6ش از يب

 .تخطئه رهبر مقاومت سر باز زد يم، برايدژخ ينيخواسته خم

 
vii با بريدن كركره آهني سلول انفرادي،  67كاوه نصاري در ارديبشهت
به حياتش خاتمه دهد تا زير فشار و  3لاش كرد با پرتاب از طبقه ت

هاي زندانبان كه از او اطلاعات بند را مي خواستند سختي شكنجه
اسرارش فاش نگردد. ناصر بعد از پرتاب نخاعش قطع و فلج شد. 

مرداد ناصر را با برانكادر به راهرو مرگ آوردند  15صبح شنبه 
ردند وي را براي پيگيريهاي درماني از بسياري از شاهدان گمان ك

امداد بيرون آوردند اما دقايقي بعد ديدند كه ناصر منصوري در همان 
حال روي برانكادر به سمت سالن مرگ روانه شد. كاوه نصاري بيماري 
صرع داشت و بر اثر پيشرفت بيماري مستمر دچار حمله مي شد. وي 
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با آوردن سند و ضمانت كه مدت محكوميتش تمام شده و خانواده اش 
پيگير مراحل آزادي اش بودند در حالي اعدام شد كه بر اثر ضربه يي 

كه در يكي از حملات به به سرش وارد شده بود بخش زيادي از 
 حافظه اش را از دست داده بود.

 
viii  67مرداد 24آقاي منتظري خطاب به هيأت مرگ در 
 
ix  از مجاهدين دستگير داريوش كي نژاد، زردشتي به اتهام هواداري

در حالي كه چند ماه از پايان مدت محكوميتش  67شد و در مرداد 
 گذشته بود و خانواده منتظر آزاديش بودند حلق آويز شد.

 
x  مهشيد رزاقي معروف به حسين، فوتباليست معروف باشگاههاي

سال از 5، در حالي كه 67دستگير شد و در مرداد 58تهران در سال
ميتش گذشته بود اعدام شد. بارها او را به اجراي پايان مدت محكو

احكام بردند و آخرين بار گفتند اگر حاضر شوي در مسجد ميدان 
تجريش _مسجد محل_ سازمان را محكوم كني آزادت مي كنيم. اما او 

خنديد در هشتم مرداد كه به پيشنهادهاي پاسداران و بازجويان مي
د به نام احمد هم در همان ايام طناب دار را بوسيد. برادر ديگر مهشي

 سر به دار شد. 
خانواده شهيد خبر شهادت مهشيد را به پدر ندادند و فقط خبر احمد 

سال 5را دادند. پدر كه بي نهايت بيقرار و چشم انتظار حسينش بود 
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بعد بعد از اينكه فهميد مهشيد هم قتل عام شد سكته كرد و جان 
 باخت.

 
xi  إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم   « :سورة الحجرات

  "وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللها يرتابو
 

xii مان جعفر هاشمي در زندان مشهد توسط يكي از پيكهاي ساز
مجاهدين كه دستگير شده بود با انقلاب ايدئولويك دروني سازمان 

نفر از دوستانش از همان زمان با دفاع فعال و علني از 9آشنا شد. او با 
 66سازمان به تهران تبعيد شد. جعفر مدتي در اوين و در آذرماه سال
به گوهردشت منتقل شد. در گوهردشت با نام كاك جعفر با تمام 

رعي و سلولهاي انفرادي مجاور ارتباط برقرار كرد و پيام بندهاي ف
انقلاب ايدئولوژيك را به زندنيان گوهردشت رساند. او و يارانش 

)محسن فغفور مغربي، حميد رياضي...( در سلولهاي انفرادي ناصريان 
جلاد زندان و لشكري مسئول انتظامات را به زانو درآورده بود و از 

درود بر رجوي و مرگ بر خميني فضاي زندان  سلول انفرادي  با شعار
جعفر هاشمي در سلول انفرادي با صداي بلند سرود مي  را تغيير داد.

خواند و زندانيان بندهاي مجاور كه به هواخوري مي رفتند با گوش 
جان مي شنيدند. سرود كوه يكي از سرودهايي بود كه جعفر زياد در 

 سلول مي خواند.
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4575&idto=4590&lang=&bk_no=50&ID=4624
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4575&idto=4590&lang=&bk_no=50&ID=4624
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xiii  وه از سرودهاي مجاهدين خلق ايراناشاره به سرود ك 

 

 xiv ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم  : " سورة " الأعراف
بها ولهم آذان لا يسمعون قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون 

  «.بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

 

xv  غلامحسين مشهدي ابراهيم تنها فرزند خانه و آخرين اميد و
دلخوشي مادرش بود. مادر تمام اموال و دارايي اش را فروخت و يك 
اتاق كوچك در مقابل زندان گوهردشت اجاره كرد و مي گفت تمام 

دور مي بينمت و با تو نجوا مي كنم. غلامحسين بيماري قلبي روز از 
 جاودانه شد. 67داشت و در مرداد

 

xvi  مجاهد شهيد عباس افعان بر اثر شدت شكنجه و فشارهاي زندان
مرداد  12يي از دست داده بود. وي روز چهارشنبه تعادلش را تا اندازه

خلق ايران  در برابر هيأت مرگ جرمش  را هوادار سازمان مجاهدين
 اعلام كرد و در همين روز سر به دار شد.

 
 

xvii  آخوند نيري به حميد خضري گفت برادرت اصغر رو اعدام
اعدام شد اگر ندامت كني تو را نگه  60كرديم يك برادرت هم سال

 ميداريم اما حميد خروشيد و گفت من دست از عقايدم برنمي دارم.
 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1712&idto=1712&bk_no=64&ID=1397#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1712&idto=1712&bk_no=64&ID=1397#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1712&idto=1712&bk_no=64&ID=1397#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1712&idto=1712&bk_no=64&ID=1397#docu
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xviii نام مستعار مجتبي هاشم دستگير و با  60مرتضي تاجيك در سال
خاني وارد زندان شد. پاسداران تا روز آخر پي به هويت اصلي مرتضي 

دستگير و اعدام شد  60نبردند. برادرش به نام مجتبي تاجيك در سال
و پدرش در جستجوي فرزند كاري كرد تا دستگير شود و در 

بي جستجوي عزيزش بندها و زندانها را درنورديد. پدر مدتي بعد با قل
 شكسته و نااميد آزاد شد و مرتضي در مرداد مام جاودانه شد.

 
 

xix    :يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِسورة انشقاق 

(6) 
xx .معبود سكوتي اهل تسنن، كشاورز و اهل هشتپر طوالش بود 

 
 

xxi زمان دستگيري  مجاهدان شهيد مسيحا قريشي و مهدي فريدوني
نامزدهاشان هفتمين سال  67در آستانه ازدواج بودند و در مرداد 

 گذراندند.انتظار را پشت سر مي
 
 

xxii پرسيدند سوال يك او از فقط بيدادگاه در: نصرتي دكتر فرزين .
 حتي. برو گفتند گفت را اسمش فرزين وقتي. همين. چيست نامت

 .نپرسيدند را اتهامش
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xxiii پروين همتي بعد از شهادت فرزند و دامادش  يد مادر دلاور شه
مراسم باشكوهي در تجليل از شهيدانش برگزار كرد. پاسداران او 

 دستگير و سربه نيست كردند.
 
 

xxiv  مريم گلزاده غفوري كه در بند به مريم گل معروف بود در
روانه ميدان شد و طناب را بوسيد.  3روزهاي اول قتل عام از بند

مدي نيز در روزهاي اول قتل عام جاودانه شد. دو همسرش عليرضا ص
 60برادر ديگر مريم به نامهاي محمدكاظم و محمد صادق در سال

 تيرباران شدند. 
xxv  مجاهد شهيد هوشنگ پيرنژاد. نام خانوادگي پيرنژاد درست است و

 اضافه شده است.  «ان»بخاطر وزن شعر 
xxvi  وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز   »: سورة البروج

 « الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الحميد

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5265&idto=5271&lang=&bk_no=132&ID=2937
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5265&idto=5271&lang=&bk_no=132&ID=2937
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5267&idto=5267&bk_no=132&ID=2940#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5267&idto=5267&bk_no=132&ID=2940#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5267&idto=5267&bk_no=132&ID=2940#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5267&idto=5267&bk_no=132&ID=2940#docu

